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 ماهی زنده از آب گرفته شود. .1

یعنی : اگر ماهیی از آب بیرون افتاد و صلیاد فط  به آن نااه   یدی بر آن تسلط  داشلته باشلد. .2

 کرد ، و با دست و یا وسیطه ایی به ماهی نزد ، این ماهی حلال نخواهد بود.

 این دو شرط ماخوذ از مفهوم روایاتی است که در این باب وارد شده ، از جمطه :  

 حسنه حطبی: صید ماهی به گرفتن آن است. .1

 فلا  نخورد،  آند و دسللتی به تماهی که از آب بیرون بیف روایت عطی بن جعفر عریضللی :  .2

 تاکطها.

 بمیرد، آب در اگر و ؛ اسللت مردنش و  آب از خروج به ماهی حطیت : هسللتند مدعی مذکور ایشللان

 است.  قیاس یک و روایت دو مستندشان و  شود. می حرام

 شود. می محسوب اش  تذکیه ، آب از خارج در مردن :  حفص ابی بن  سطمه روایت .1

 است. آن حطیت موجب ، ماهی دادن جان و  پریدن بیرون : زراره روایت .2

 معطوم پس  باشلد، مسلطمان یک شلهدم  در که اسلت حلال زمانی مجوسلی  توسل  ماهی صلید  قیاس: .3

 کند. می  کفایت ماهی  حطیت در مسطمان نااه صرف بطکه ، نیست  لازم ید تسط   که شود می
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 است. مطرود ، بودن  مجهول یا بودن ضعیف بدلیل  سطمه روایت .1

 است. مرسل و مططوع  اسنادش هم زراره روایت .2

   ،  نباشلد که هم فرض بر  و  بوده  مسلطم ید  تحت نظر  این زیرا ، اسلت  الفارق مع  قیاس این ،  قیاس .3

 شود. می  جاری  تذکیه عدم اصل ،  تذکیه و حطیت در الشک عند و ، شود می  شک

 ؟ است  شرط   ، صیاد برای  اسلام آیا

 ماهی وجخر شلاهد مسلطمان یک  که  همین نیسلت؛  شلرط  ،  صلیاد برای اسللام : اول(  )شلهید اظهر قول .1

 است. باب این  در  کثیره روایات ، قول این دلیل و  کند. می  کفایت ، باشد آب از زنده

  غیر   صلیاد از زنده را  ماهی آن مسلطمان باید لکن  نیسلت؛  شلرط  ،  صلیاد برای  اسللام :  طوسلی  شلی  .2

 شود.  حلال  تا ، بایرد مسطمان

 اند. کرده منع را مسطمان  غیر صید مطططا : زهره ابن و مفید  شی  .3
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